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مارکس در نقد شیوه تولید سرمایه‌داری 
-کـــه آن زمـــان هنـــوز در آغـــاز راه بـــود- 
غ از اســـتثمار  نشـــان داد این نظـــام )فار
پرولتاریا( ســـرانجام شـــرایط فروپاشـــی 

خـــود را فراهم مـــی‌آورد.
تا پیش از سده بیســـتم، بنای »شهرت« 
بـــر مبنـــای دســـتاوردهای تثبیت‌ شـــده 
یـــا  مشـــهور  فـــراد  ا می‌شـــد؛  بنیـــان 
قهرمان‌هـــای ملـــی و سیاســـت‌مداران 
بودنـــد و یـــا فیلســـوفان، علم‌گرایـــان، 
هنرمنـــدان و چهره‌هـــای دینـــی؛ امّـــا از 
نیمه‌هـــای قرن پیشـــین -و با گســـترش 
صنعـــت فرهنـــگ و رشـــد رســـانه‌های 
جمعـــی، صورت‌هایـــی ســـربرآوردند که 
محصول بازنمایی رســـانه‌ای و شبکه‌های 
مصـــرف بودند- شـــهرت از یـــک جایگاه 
ریشـــه‌دار به موقعیتی لرزان و وابسته به 

دیـــده/ مصرف شـــدن بدل شـــد. 
در  دقیقـــاً  ســـلبریتی  جامعه‌شناســـی 
همین نقطـــه معنـــا می‌یابد: ســـلبریتی 
کســـی اســـت که ســـرمایه اجتماعی‌اش 
نه از طریـــق مهارت یا نبـــوغ ذاتی، بلکه 
از راه »قابلیـــت دیده‌شـــدن« ســـاخته 

می‌شـــود. به تعبیر ریچارد دایر، سلبریتی 
هم »محصـــول« اســـت و هم »رســـانه«؛ 
محصولی اســـت کـــه باید مصرف شـــود 
و رســـانه‌ای اســـت کـــه از طریـــق بدن، 
ســـبک زندگی و حضـــور دائمی‌اش، معنا 

می‌کند.  تولیـــد 
ســـلبریتی  جایـــگاه  تعریـــف،  ایـــن  بـــا 
جایگاهـــی لـــرزان اســـت، زیـــرا بـــر نگاه 
دیگران تکیـــه دارد. نگاه‌ها کـــه برگردد، 
جایـــگاه هم فرومی‌ریـــزد. اگرچه صنعت 
فرهنـــگ یـــاد گرفـــت چگونـــه از طریق 
بازتولید مســـتمر تصویـــر، جایگاه موقتی 
ســـلبریتی را حفـــظ کنـــد )از مجـــات و 
تلویزیـــون تـــا شـــبکه‌های اجتماعی(. با 
این‌حال ریشـــه لرزان این جایـــگاه هنوز 
پابرجاســـت و بـــه‌ تعبیر مارکس، ســـاح 
مقابله با آن، خودِ ســـرمایه‌داری اســـت. 
کارنـــاوال، رئالیتی‌شـــوی رامبـــد جـــوان 

چنین ســـازوکاری دارد. 
در وهلـــه اول به‌نظـــر می‌رســـد برنامه‌ای 
اســـت صرفـــاً مصرفـــی -و در خدمـــت 
ســـلبریتی، در حالـــی کـــه بـــا اتـــکا بـــه 
بازتولیـــد صنعـــت فرهنـــگ و مســـلح به 
ابـــزار ســـرمایه، ســـعی دارد نشـــانه‌های 
فرهنگی ســـرمایه‌داری را متزلزل نشـــان 

 . هد د
یکی از ایده‌های ایـــن برنامه تقابل میان 
هنرمنـــد )فردی کـــه پیش از گســـترش 
شـــبکه‌های اجتماعی، شـــهرتی حاصل 
از تولید را کســـب کرده بود( و ســـلبریتی 

اســـت و با تثبیـــت جایگاه اولی -توســـط 
توده‌هـــای مـــردم، جایگاه لـــرزان دومی 
را نمایـــش می‌دهـــد. کارنـــاوال بـــه مـــا 
یـــادآوری می‌کنـــد که پشـــت ایـــن همه 
نـــور و صـــدا و نمایش قدرت، ســـلبریتی 
همان ســـوژه شـــکننده‌ای اســـت که اگر 
مـــردم از او روی برگرداننـــد، هیچ چیزی 

باقی نخواهـــد ماند. 
در واقع ســـلبریتی اگر یکـــی از نمادهای 
فرهنـــگ ســـرمایه‌داری متأخـــر درنظـــر 
گرفتـــه شـــود، رامبد جـــوان بـــا کارناوال 
گردهمایـــی  بـــا  و  برآمـــده  آن  علیـــه 
هنرمنـــدان در میان ســـلبریتی‌ها، و بعد 
نمایش آرای تماشـــاگران نشان می‌دهد 
اکثریت مـــردم -برخلاف تصـــور فرهنگ 
ســـرمایه‌داری- رو بـــه‌ ســـوی هنرمنـــدان 
دارنـــد -تا آنـــان کـــه محصـــول بازنمایی 

شـــبکه‌های اجتماعی‌انـــد.
صنعـــتِ  خـــود  ل  ا رنـــاو کا قـــع  ا و ر  د
فرهنگـــی اســـت که بـــا »ابزارِ ســـرمایه«، 
علیـــه ســـرمایه‌داری متأخـــر و فرهنـــگ 
شـــبکه‌های اجتماعـــی برآمـــده اســـت. 
ایـــن البته صرفـــاً حاصل کنـــش ادراکی 
ســـازنده‌اش نیست و به جایگاه و شهرت 
رامبـــد جوان نیـــز بازمی‌گـــردد، چراکه او 
پیـــش از به‌قدرت رســـیدن شـــبکه‌های 
اجتماعـــی به‌عنـــوان هنرمنـــد در میان 
اذهان معرفی شـــده بود و اکنون خود در 
کسوت یک »منتقد فرهنگی« -و با زبانی 
عامه‌پســـند- جایگاه لرزان سلبریتی را به‌ 

خ می‌کشـــد.  ر
کارناوال تلاشـــی اســـت برای بازگرداندن 
ســـت  ا قد شکســـتن  ؛  ش ز لـــر یـــن  ا
ســـلبریتی در برابـــر جمعیتـــی کـــه بـــه‌ 
بـــاور ســـرمایه‌داری، »طرفـــدار/ فالـــوور« 
محســـوب می‌شـــوند حـــال آنکـــه آنـــان 
منتقدانـــی خامـــوش بوده انـــد، آنچـــه 
بـــر صحنـــه اتفـــاق می‌افتـــد، بیـــش از 
میـــان  ســـرگرم‌کننده  مســـابقه  یـــک 
چهره‌هـــای مشـــهور اســـت؛ صحنه بدل 
به میدان کارناوال می‌شـــود، همان‌گونه 
کـــه میخائیـــل باختیـــن بـــا طـــرح ایده 
کارناوالســـک، جابه‌جایـــی و تضعیـــف 
جایگاه‌هـــا و فروریختن سلســـله‌مراتب 
کارنـــاوال نیـــز -چونـــان کـــه از نامـــش 
برمی‌آید، چنین رویکـــردی مدنظر دارد. 
از ایـــن منظـــر کارنـــاوال در لحظاتـــی به 
شبیه‌ســـازی اجتماعی نزدیک می‌شـــود؛ 
جایی کـــه ســـوژه منقـــادِ ســـرمایه‌داری 
متأخـــر -ســـلبریتی- بـــه‌ دســـت همـــان 
مردمـــی کـــه او را ســـاخته‌اند، محاکمـــه 

می‌شـــود.
برنامـــه در ســـطح ظاهـــری‌اش مفـــرح 
اســـت: دو ســـلبریتی، هر کدام نمایشی 
اجـــرا  تماشـــاگر  پانصـــد  بـــرای  کوتـــاه 
می‌کننـــد، مـــردم رأی می‌دهنـــد. اما در 
بخـــش اصلـــی‌اش، تفریح بـــدل به نبرد 
می‌شـــود: دفاعیـــه؛ آنجـــا که ســـلبریتی 
و هنرمنـــد در برابـــر جمعـــی بی‌واســـطه 
و  پرســـش‌ها  بـــه  بایـــد  و  می‌نشـــینند 
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فرهنگی

یه مرد بود یه مرد
اهالی موسیقی و سینما یاد فرهاد مهراد را گرامی داشتند

شـــب گذشـــته فرهنگســـرای ارســـباران 
میزبـــان عاشـــقانه فرهـــاد مهـــراد بـــود. 
خواننـــده‌ای کـــه صـــدای او حتـــی بـــرای 
نســـل امـــروز هـــم حـــس غریبـــی دارد و 
زمزمه می‌شـــود. از »جمعـــه« و »مرد تنها« 
تا »بـــوی عیـــدی« و دیگرترانه‌هـــای او که 
همچنان شنیدنی اســـت. در بزرگداشت 
این هنرمند که به بهانه بیســـت و سومین 
ســـالگرد درگذشـــت او بـــا اجـــرای آرش 

نصیـــری برگـــزار شـــد، فردیـــن خلعتبری 
بـــه عنـــوان اولین ســـخنران این مراســـم 
در جملاتـــی گفت: » کســـانی کـــه اجرای 
زنـــده فرهـــاد مهـــراد را پیـــش از انقـــاب 
دیده‌انـــد بـــا کســـانی کـــه صـــدای او را در 
سینما شـــنیده‌اند این تفاوت فاحش را به 
خوبی متوجه خواهند شـــد که اگر سینما 
نبود بخشـــی از موســـیقی آهنگیـــن ایران 
به گـــوش مـــردم نمی‌رســـید. نمی‌توانیم 
بگوییم کدامیک وامدار دیگری هســـتند 
ســـینما یـــا موســـیقی، امـــا فکـــر می‌کنم 
بخشـــی از موســـیقی ایـــران چـــه قبـــل از 
انقـــاب و چـــه بعـــد از انقـــاب مدیـــون 
سینماســـت و برعکس سینما هم مدیون 
یـــک تعـــداد از موســـیقی‌هایی اســـت که 

تولید شـــد.«
این آهنگســـاز در ادامه صحبت‌هایش به 

زندگـــی هنری فرهـــاد مهراد اشـــاره کرد و 
افـــزود: »زندگـــی هنری فرهـــاد را می‌توان 
بـــه دوبخش تقســـیم کـــرد، حتـــی قبل از 
انقـــاب. آهنگســـازانی کـــه با فرهـــاد کار 
کردند مانند اسفندیار منفردزاده و بخش 
دیگر آهنگسازان دیگری هستند که هیچ 
کدام از آنها ماننـــد منفرد‌زاده کار نکردند. 
ابتـــدا بایـــد بگویم اســـفندیار منفـــردزاده 
ازجمله آهنگســـازانی اســـت کـــه خودش 
تنظیم کننده اســـت و ملودی نمی‌ســـازد. 
درســـوی دیگرشـــهیارقنبری قـــرار دارد و 
سبب شد جنس کارهایی که فرهاد در آن 
زمان خواند، خشـــونت‌بار تصور شـــود که 
اتفاقاً این خشونت برگرفته از سینماست. 
من وقتـــی ارکستراســـیون‌های آنها را نگاه 
می‌کنـــم، می‌بینـــم کـــه خیلـــی دنبـــال 
قشـــنگ بودن نیســـتند و دنبـــال بیانی از 

روزگار آن زمان هســـتند. جالب اینکه بعد 
از آن دوران خیلی‌ها تـــاش کردند مانند 
فرهاد بخواننـــد و خواننده‌هـــای معروفی 

شدند.  هم 
از  اعـــم  خیلی‌هـــا  اینکـــه  دیگـــر  نکتـــه 
فیلمسازان و آهنگسازان بسیار علاقه‌مند 
بودند با فرهاد همکاری کنند.« خلعتبری 
بـــه رویکـــرد  در ادامـــه صحبت‌هایـــش 
متفـــاوت فرهـــاد مهـــراد بعـــد از انقـــاب 
اشـــاره و اظهـــار کـــرد: »فرهـــاد بـــه دلیل 
انزوایـــی کـــه در اواخـــر دهه 50 شمســـی 
برای او تشـــدید شـــد یک رویکرد شخصی 
پیدا کرد و دنبال یـــک جریان ایدئولوژیک 
رفـــت. البته نقـــدی به آن نیســـت چرا که 
افـــراد موقعیت‌هـــای فکری خودشـــان را 
دارنـــد. فرهاد بعـــد ازانقلاب بـــه یک نوع 
خنیاگـــری روی آورد. یعنی خودش آهنگ 

می‌ســـاخت، می‌خواند و اگـــر موقعیتش 
بود شـــعر هـــم می‌ســـرود. بطور مثـــال با 
غ ســـحر« تغییـــرات جزئی  شـــنیدن »مر
در کارهایش می‌شـــنوید چـــرا که هدفش 
این اســـت همه چیز را به شـــکل خودش 
درآورد. من فرهاد مهراد را بســـیار دوست 
می‌دارم و از 7ســـالگی نوارکاســـت‌های او 
را گـــوش می‌کـــردم و ســـالها بعـــد کـــه در 
اســـتودیو پاپ کارم را شـــروع کردم خیلی 
دوســـت داشـــتم با فرهاد کار کنم اما بعد 
از آلبـــوم »خـــواب در بیـــداری« نگاهم به 
آثـــار او تغییـــر کـــرد. از نـــگاه من کســـانی 
که خواننده هســـتند بایـــد بدانند فرهاد، 
مجری بســـیار خوبی از کارهای خودش و 
دیگران بود بنابرایـــن خواننده‌های جوان 
ابتدا باید به نوازندگی کاملاً آشـــنا باشـــند 
تا بتواننـــد خوب بخوانند. فرهـــاد از ابتدا 
گیتار می‌نواخـــت و می‌خواند و این کمک 

بســـیاری برای اجراهـــای او بود.«

جزئی از جریان فرهنگی
هوشـــنگ گلمکانـــی، منتقـــد ســـینما و 
ســـردبیر مجلـــه فیلم امـــروز  هـــم در این 
مراســـم اظهـــار داشـــت: »آقای مســـعود 
کیمیایی تأثیر بســـیار بزرگی در ســـینمای 
ایـــران گذاشـــت و ســـینمای ایـــران را بـــه 
دو دوره قبـــل و بعـــد از خـــودش تقســـیم 
کـــرد و البتـــه در کنـــار آن تأثیـــر بســـیاری 
هم بر موســـیقی پـــاپ داشـــت. البته این 
ســـبک موســـیقی جریان‌هـــای فرهنگـــی 
بود کـــه از غرب بـــه ایران آمـــد و علاوه بر 
موســـیقی بر ســـینما هم تأثیرگـــذار بود. 
بطـــور مثـــال تـــا پیـــش از فیلـــم »قیصر« 
اغلب موســـیقی متن‌ها به‌صورت پلی‌بک 
بـــود و از زبان بازیگرها شـــنیده می‌شـــد و 
شـــاید هم بوده ولی من به‌خاطـــر ندارم. 
امـــا در فیلـــم »رضـــا موتـــوری« همانگونه 
ناخـــودآگاه   » در»قیصـــر کیمیایـــی  کـــه 
ســـینمای آن زمـــان را که به فیلمفارســـی 
معـــروف بود بـــه چالش کشـــید، در »رضا 
موتـــوری« آگاهانـــه معیارهای ســـینمایی 
آن روزگار را بـــه چالـــش کشـــید از جملـــه 
اســـتفاده از صدای خواننـــده در فیلم.« او 
درادامـــه صحبت‌هایش گفت: »امشـــب 
در بزرگداشـــت هنرمنـــدی هســـتیم کـــه 
جزئـــی از جریان فرهنگی بـــوده و اگرچه 
امـــروزه ملامـــت می‌شـــود امـــا هنرمندی 
اســـت بســـیار تأثیر‌گـــذار حتی بر نســـل 
 بعـــدی خـــود. بنابرایـــن بهتـــر اســـت از 
دو قطبـــی بـــودن و چندقطبـــی بـــودن 

دســـت برداریـــم.«

گزارش

نداسیجانی
گروه فرهنگی

فردین  
خلعتبری: 
کسانی که 

اجرای زنده 
فرهاد مهراد 

را پیش 
از انقلاب 

دیده‌اند با 
کسانی که 

صدای او را 
در سینما 

شنیده‌اند 
این تفاوت 

فاحش را به 
خوبی متوجه 

خواهند شد 
که اگر سینما 

نبود بخشی 
از موسیقی 

آهنگین 
ایران به 

گوش مردم 
نمی‌رسید

سرمایه علیه سرمایه‌داری
پیرامون فرهنگ سلبریتی در رئالیتی‌شوی کارناوال

انتقادات آنان پاســـخ دهند. این صحنه، 
صحنه »بازگشـــت صدا« به مردم اســـت. 
در ایـــن نبـــرد، پرواضـــح اســـت که یک 
چهره اینســـتاگرامی قافیه را به موزیسین 
می‌بـــازد و یـــک نویســـنده -هرچنـــد بـــا 
بـــر  برا ر  د  - ش ی‌ا کار ل  نـــاز کیفیـــت 
ســـرمایه‌دار )ارکســـتر-دار( برنده است؛ 
امـــا اهمیـــت کارنـــاوال فراتـــر از این فرم 
نمایشی اســـت. در جهانی که سلبریتی 
به بازوی فرهنگی ســـرمایه بدل شـــده و 
انبوهـــی از فالوورهـــا را در قالـــب کالایی 

اجتماعـــی مدیریـــت می‌کنـــد.
ســـلبریتی نیـــز می‌توانـــد بـــر صندلـــی 
محاکمه بنشـــیند، صدایش بریده شـــود 

و جایگاهـــش سســـت گـــردد. کارنـــاوال 
بازآفرینـــی همـــان فضایـــی اســـت کـــه 
باختیـــن آن را رهایی موقتـــی از هژمونی 

می‌نامیـــد.
در کارنـــاوال مردم از موقعیت تماشـــاگرِ 
می‌شـــوند  ه  کشـــید ن  و بیـــر منفعـــل 
و در نقـــش داور، پرســـش‌گر و منتقـــد 
می‌نشـــینند، ایـــن لحظه، همـــان لحظه 
کارناوالسک اســـت. و در پسِ خنده‌ها و 
رأی‌ها، حقیقتی آشـــکار می‌شود: مفهوم 
آلتوســـری »بازتولید« اســـت که می‌تواند 
ســـرمایه‌داری  نشـــانه‌های  بـــر  برا در 
ایســـتادگی کنـــد. کارنـــاوال را بایـــد در 
این تضـــاد خوانـــد: از یک‌ســـو محصول 

رســـانه‌ای و کالای ســـرگرم‌کننده است و 
از ســـوی دیگر، فضایی است برای تجربه 

مقاومـــت فرهنگی.
در عین حال، اگر کارناوالســـک باختینی 
ریشـــه در جشن‌های خیابانی و آیین‌های 
مردمـــی اروپـــای قـــرون وســـطی دارد، 
در فرهنـــگ ایـــران نیـــز نمونه‌هایـــی از 

وارونگی دارد.
کارنـــاوال رامبد جـــوان نه صرفـــاً وامدار 
یـــک مفهـــوم غربـــی، بلکـــه در امتـــداد 
حافظه‌ فرهنگـــی و آیینی جامعـــه‌ ایرانی 
نیـــز قابل فهم اســـت؛ حافظـــه‌ای که به 
مردم امکان داده اســـت در لحظاتی گذرا  
و بـــه زبان نقـــد و خنده ســـخن بگویند.

گزارش

علی فرهمند
منتقد فیلم

 کارناوال 
تلاشی 

است برای 
بازگرداندن 
این لرزش؛ 

شکستن 
قداست 

سلبریتی در 
برابر جمعیتی 

که به‌ باور 
سرمایه‌داری، 

»طرفدار/ 
فالوور« 

محسوب 
می‌شوند حال 

آنکه آنان 
منتقدانی 

خاموش 
بودند

خاطـــر آدم بایـــد خیلی ماندگار باشـــد 
که هنوز بعد از گذشـــت بیش از 4-5 
دهـــه از انتشـــار قطعات موســـیقی، 
همچنان با همان میـــزان فراگیری، 
آهنگ‌هایـــت بـــر ســـر زبـــان ملتـــی 
باشـــد. هنوز با نوروزهـــا »بوی عیدی 

بوی توپ بـــوی کاغذ رنگـــی«، اولین ترانه‌ای 
باشـــد که به زمزمـــه لب‌ها دعوت می‌شـــود، 
بـــا غـــروب جمعـــه‌، »جمعه‌هـــا خـــون جای 
بـــارون می‌چکـــه« در ذهـــن بچرخـــد و هنوز 
کـــه هنـــوز اســـت خواننده‌هـــای زیـــادی از 
نســـل‌های جدیـــد »یه شـــب مهتـــاب«‌ات را 
بازخوانی کننـــد. در گردهمایی‌های مختلف 
ترانه‌هایـــت را بخواننـــد و دبســـتانی‌ها هـــم 
بـــا نـــام و یادت آشـــنا باشـــند. ایـــن جادوی 
کـــه  آدم‌هـــای سختگیری‌ســـت  موســـیقی 
آنقدر برای کارشـــان اعتبار و حساسیت قائل 
بوده‌اند و آنقدر گزیده‌کاری اســـاس کارشان 
بوده اســـت کـــه قدرت زمـــان به عمرشـــان 
شـــاید برســـد اما به آثارشـــان نه. خودشـــان 

نیســـتند امـــا کارهایشـــان با همـــان قدرت، 
حضـــور دارد و ســـر زبان‌ها و ته دل‌هاســـت. 
»فرهاد مهراد« از آن دســـت آدم‌های کمیاب 
موســـیقی ایران بود که امســـال بیست و سه 
ســـال از آخرین باری کـــه روی این کره خاکی 
راه رفت و موســـیقی نوشـــت و خواند و گیتار 

نواخـــت، می‌گذرد.
فرهـــاد با اینکـــه تعداد قطعـــات معروفش، 
بـــه 10 ترانـــه هـــم نمی‌رســـد، اما عیـــن این 
10 ترانـــه در فرهنـــگ و حافظـــه شـــنیداری 
ایرانی‌هـــا چنـــان جایگاهـــی یافته‌انـــد کـــه 
بعید اســـت تا چند دهه بعدتر هم کمترین 
خللی به ایـــن موقعیت وارد شـــود. با اینکه 
ســـابقه فعالیـــت او همزمـــان بـــا بســـیاری 
از خواننـــدگان موســـیقی پـــاپ در دهـــه 40 
شمســـی و حتی در همـــکاری با آنهـــا اتفاق 
افتاد، اما مســـیری کـــه برای خـــود برگزید، 
مســـیری متفـــاوت بـــود. او را بســـیاری از 
تاریخ‌نـــگاران موســـیقی ایـــران، در زمـــره 

اولین خوانندگان سیاســـی ایران می‌دانند؛ 
خواننده، آهنگســـاز و نوازنده‌ای که ساخت 
هرکـــدام از قطعاتـــش در دوره خود، موجی 
از واکنش‌هـــا را در میان گروه‌هـــای موافق 
و مخالـــف برانگیختـــه می‌کـــرد. آنهایی که 
دهه پنجـــاه، وقایع فرهنگی و هنری مربوط 
به انقلاب را به خاطر می‌آورند، بعید اســـت 
بتواننـــد زمان انتشـــار قطعه »گنجشـــکک 
اشـــی مشـــی« را از خاطر ببرنـــد. همچنین 
اســـت درباره قطعـــات موســـیقی فیلم‌های 
مســـعود کیمیایـــی همچـــون رضـــا موتوری 
و... او با اینکه در موســـیقی از ابتدا ســـبک 
راک را بـــرای کارهایـــش در نظـــر گرفته بود، 
امـــا به دلیـــل دانـــش، تبحـــر و درک بالایی 
کـــه از اجتمـــاع خـــود و ســـلیقه شـــنیداری 
آنها داشـــت، تک تـــک قطعاتش توانســـت 
مخاطبان بســـیار زیـــادی را به خـــود جلب 
کنـــد. هرچند گزیـــده‌کاری بســـیار زیـــاد او 
منجـــر بـــه تولید تعـــداد اندکـــی اثر شـــد تا 

آنجا که شـــاید باورش ســـخت باشـــد که در 
فعال‌ترین دوره کاری‌اش که از ســـال 1349 
تـــا 1358 بود، تنها چهارده اثر منتشـــر کرد. 
در اولیـــن ســـال‌های بعـــد از انقـــاب هم، 
قطعـــه وحدت با مطلـــع والا پیامدار محمد 
را خواند که اســـتقبال فراوانـــی از آن هم در 
ســـال انتشـــار و هم تا چند دهه بعـــد از آن 

صـــورت گرفت.
فرهاد مهراد که در زمـــره خوانندگانی بود که 
با موســـیقی آکادمیـــک، نوازندگی، همچنین 
اجرا به زبانی غیرفارســـی به عنوان امتیازات 
خاص آشـــنا بـــود، از جایـــی به بعد بـــه تنها 
دغدغـــه‌اش یعنـــی صـــدای مـــردم بـــودن، 
اکتفـــا کـــرد و ایـــن مردمی بودن، و ســـاخت 
قطعاتـــی برای اجتمـــاع خود را تنها رســـالت 
خود می‌دانســـت و در این راه بســـیار خسته 
و آزرده شـــد، بـــا ایـــن حـــال هرگـــز هدفش 
را زمیـــن نگذاشـــت. خاطـــره‌اش جاودانه و 

یـــادش گرامی.

بیست و سه سال بعد از رفتن فرهاد

مردی تنها که صدای مردم بود
یادداشت

نسیم قاضی‌زاده
پژوهشگر موسیقی

آشـــنایی من با صدای فرهـــاد مهراد برمی‌گـــردد به دوران دبیرســـتان. آن 
زمـــان کلاس نهم - دهـــم بودم درســـنندج. فیلـــم »خداحافـــظ رفیق« با 
بازی ســـعید راد و ذکریا هاشـــمی برای اولین بار در ســـینمای شـــهر فرنگ 
ســـنندج اکران شـــد. در این فیلـــم برای اولین بـــار صدا و اجـــرای یونیک 
و متفـــاوت فرهاد مهـــراد را شـــنیدم، همراه با موســـیقی زیبای اســـفندیار 
منفرد‌زاده و شـــعر جـــذاب و پرمغز شـــهیارقنبری. تا آنجا کـــه بخاطر دارم؛ 
گویا داســـتان این فیلم برگرفته از یک ماجرای واقعـــی بود و برای ما در آن 
دوران نوجوانی و درفضای سیاســـی‌گونه آن روزگاران، این مباحث سیاسی 

کنجـــکاوی برانگیز بود.
 در آن دوران کم و بیش علاقه ویژه‌ای به ســـینما و تئاتر داشتم و گاه‌گداری 
هم کارهای نمایشـــی بـــه روی صحنـــه می‌بـــردم و همچنین بطـــور موازی 
و همزمـــان علاقه و عشـــق وافری به موســـیقی هم داشـــتم و کـــم و بیش 
هم اجراهای موســـیقایی بـــه صحنه می‌بردیـــم. در همان حـــول و حوش 
بـــود که با دیـــدن فیلـــم »خداحافظ رفیق« و شـــنیدن قطعـــه »جمعه«‌ها 
علاقـــه ویژه‌ای بـــه فرهاد مهراد پیـــدا کـــردم و بعدها به فریـــدون فروغی. 
در حقیقـــت می‌توان گفـــت، فرهاد مهراد، اســـفندیار منفردزاده و شـــهیار 
قنبری مؤلف ســـبک و سیاقی جدید در موســـیقی اعتراضی آن زمان بودند 
کـــه این ســـبک و ســـیاق مؤلفه‌های ویـــژه خـــود را دارند کـــه در این مقال 
نمی‌گنجنـــد. البته باید بگویم خـــاص و منحصر بودن یک اثر موســـیقایی 
تنهـــا بـــه شـــعر و موضـــوع آن مربـــوط نمی‌شـــود بلکـــه به همان نســـبت 
خـــود آهنـــگ و صدا و اجـــرای خواننده هـــم مجموعه‌ای منحصـــر و ویژه را 
می‌آفرینـــد. درحقیقت باید گفت موســـیقی تنها به اعتبارکلام نیســـت که 
صاحـــب ارزش و اعتبـــار هنری اســـت بلکه همراه با ســـاخت موســـیقی و 
اجرای خواننده تکمیل و کامل می‌شـــود. »جمعه« و دیگر آثار فرهاد مهراد 
غ از کلام، موســـیقی‌اش هم به نوعی یک موســـیقی اعتراضی اســـت و  فـــار
شـــاید اگرصرفاً شعر عاشـــقانه هم می‌خواند، در آن عاشـــقانگی‌هایش، در 

موســـیقی و اجـــرا لایه‌های اعتراض را می‌شـــد دید و شـــنید.
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